
 

    

ز



 
  مرگی

   
  

  بزمرگی

  بزمرگی
 
  

 پور جواد سعیدي
  
  
 
 
 
  
  
  
  
ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است و  ،رمان این  درها و اتفاقات  مکان،ها می، شخصیتاتمام اس«

  ».باشد غیرعمد میکاملا ، کاملا تصادفی و  احتمالیهرگونه شباهتبه هیچ عنوان واقعیت ندارند، 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  ».شود نمی سال توصیه  افراد زیر هجدهخواندن این رمان به«



 
 

  بزمرگی
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

_______________________________  
  بزمرگی 

  رمان
  پور جواد سعیدي

  )نسخه الکترونیکی (
  1391 فروردین:  انتشارختاری

  سارا کلانتري: ویراستار
   کلانتريسارانگار،  احسان چهره: طرح جلد

  Rezanazem@Gmail.com: تماس با نویسنده
www.Rezanazem.Blogspot.com 

 
  . هرگونه استفاده از این کتاب منوط به اجازه از نویسنده است

_______________________________  
  . توانند از شماره زیر استفاده کنند ، میاین کتاب هستندراي مبلغی ب که مایل به پرداخت دوستانی

  : ویسندهن به نام شماره کارت عابربانک تجارت

  

 

 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 تا.  بدهدانجاماش را  ي مربوط به حقوق جانبازيارهاک آمده بود تا شاهی
 با يری درگنی آخريه توک ییها گلولهيها شکآوردن تر رونی بي براروز آن

 : گفت می. رده بودندک را باز اش نهی سبارچهار،  خورده بودباباشریف
اما دفعه بعد که  ،ي به عمل نداراجیحتو ااي   خوب شدهگری دندیگو می بار  هر- 

  منيثافت خودشان را پاکگند و ، ندک می ك چرمیها هی ري توگریش دک ترکیباز 
 . یشک می هک است ییگارهای مال سندیگو می  وسندینو می

 شیها ضهیب.  داردشیها ضهی بيش هم توک نگفته بود چند تریسک به هنوز
 يارک نی هميبرا. ت شده بودک سامدت یکرده بودند و دردشان بعد از کعفونت ن

 شیه مادرش براک را يه نتواند دخترک بود نیتنها ترسش ا. ارشان نداشتکبه 
 . ندکحامله ، رده بودک يخواستگار

 
ر که فکازش قول نگرفتم ، می بودیبزمرگ يه توک ییهاروز آن مثل گرید
 از رونی بشاهین و م. شدک بگاریمتر سککه ردم کاصرار نش  به  باشد وشان درمان
لات ک مشری خودمان را درگمینداشتاي   و علاقهمی بودبهی غردو تا هم ي برا،یبزمرگ
  . مینک گری همدیزندگ

باز ،  استيرارک و تی مصنوعمانیها ی و شوخها  خندهمیدید می اینکه با وجود
 شاهیمخصوصا  ؛می سابق را بدهيوبو  رنگهمان مان ی به دوستمیردک می یهم سع

من و  ؛ بوددهیفا بی ، اماندک بيارک دیباام   در عوض ماندن در خانهردک می رک فهک
 ي توجا همان شاهی من و یدوست. می بامزه سابق نبوديها  هم آن آدمي براگریداو 

 .  شده بودام تمیبزمرگ
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 آذر مزاحم خلوت من و ردک می رکف.  شده بودمانی از آمدنش پششاهی ،شب آن
 به خواست می  او از حضور خودش ربط داده بود ویتیا به نارضارفتار آذر ر. شده

  . مسافرخانه برود
 رونیاز اتاقش ب،  بدنش لخت بودشتریه بک یدر حال، ه لباسکت  با دوشب آنآذر 

به آشپزخانه رفت و ، ندازدی بشاهیا ی به من ی نگاهاینکهآمد و بدون 
 و به اتاقش برگشت تخی خودش ريبرا ي چا یکرد وک ی را خالاش يگاریجاس
  : ش گفتم بهردم و ک خواهی معذرت شاهیاز . امدی نرونی هم بگریو د

  . طور شده  مرگ پدرش اینخاطر به - 
 خانه و تیحال و روز آذر و رفتار من و وضع. میگو می  دروغدانست می
 . ل درآمده باشدک به آن شیسک مرگ خاطر بهه ک از آن بود تر یعیرطبیغ، مان یزندگ
 
 به ی شباهتچی هگرید.  دو برابر شده بودنشیه مصرف هروئک هفته بود کی رآذ

 شی و دندانهااهی سشیها  چشميپا.  بودم نداشتدهی اول دباره ک ییبایآن دختر ز
 چند يروز.  بودفیثکآشفته و ، زرد شده بود و سر و صورت و موها و بدنش

و  ها میرکای یالخ و به لانه دیشک می نی و هروئنشست می ساعت پشت پنجره
 کمک روز را به باقی و ردک می نگاههایی که من توي باغچه کاشته بودم  خشخاش
  . دیخواب می ،گرفت می ه از داروخانهک ییها قرص
  

زمان و  باعث شده بودام  ی طولانيها خواب.  از او نبودبهتر من هم حال و روز
لی وقت بود از کار افتاده دو تا ساعتی که توي خانه داشتیم، خی. نمک را گم انکم

 ياگر صدا.  بودها  پرندهيصدا،  وقت را بدانمردک می مکمکه ک يزیتنها چ. بودند
 حدود ظهر ها میرکای. غروب، آمد می لاغک يصبح بود و اگر صدا ؛آمد می کگنجش

 و ها میرکای ، گربهکی هک بود ی چند وقت، اماردندک می شروع به خواندن
  وطرف این بود و با باد به اطی حيوپرشان هنوز تو بال ؛ بود را خوردهشانیها جوجه
 . رفت می طرف آن

 ضیه مرکبود اي  هفته کیآن ،  بودمدهی ديه آذر را شاد و پرانرژک ي بارتنها
ه ک شده بود يروز درست مثل. میای برونی از تختخواب بتوانستم نمی شده بودم و
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  راها  و ظرفردک می  خانه را مرتبزهر رو.  آمده بودی به بزمرگبار نی اوليبرا
 حالم خوب شد و اینکهبعد از . رفت می دی و به خرردک می  و غذا درستشست می

 .  اول برگشتتی وضعهمان به مان یدوباره زندگ، از تختخواب بلند شدم
 
 ی زندگتوانستم نمی اما، دمید نمی ی خودم ضرورتیزندگ وضعیت هی توجيبرا
  .  بودتر کوچکهرچه بود او ده سال از من  .نمی ببطور آنآذر را 

ه همه کبل، دانستم می  او مقصرینه تنها خودم را نسبت به طرز زندگ
 ؛دادم می به خودم نسبت،  آمده بودشی پای دنيها  همه آدميه براک را ییها یبدبخت
رده ک یخداحافظ ندااز  ه از خانه خارج شدمک يروز آن اگر ردمک می رک فاش همه
 ای و دنردک می دای پيگریل دکش ، افتاده بودایه بعد از آن در دنک یهمه اتفاقات، بودم

 بار نی آخرگفت می ؛ داشتيگری ددهیخود آذر عق. داشت می يگریسرنوشت د
 را به مشی من تصمدنی با د، اماشدکه خودش را بک آمده بود ی به بزمرگنی ايبرا

 باعث ،به اوام   خانهدیلکدادن  با اینکهمخصوصا . رده بودکول ک مويگریزمان د
  . ندک ی تنها و دور از مادرش زندگی مدتيشده بودم بتواند برا

، گردد میر و به دانشگاه بگذارد می نارک را نیه هروئکقول داده بود م  به بار چند
 . رده بودک نیمل قولش را عوقت هیچ اما

 
 ؛ بودشاهین  هفته قبل از آمدکی، میه با هم حرف زده بودک يبار نیآخر

 دهی فهماینکهبعد از .  من شسته بوديه به حمام رفته بود و خودش را براک یشب آن
 اینکه دارم و بعد از یجراح  به عملاجیاحت ،ام ی بد جسمتی درمان وضعيبود برا
ازم ، »میآ نمی رونی زنده بمل عنی از انمک می احساس« :گفته بودمش   بهبار چند

 .  بخوابم اوه شده باک هم بار یک يخواسته بود برا
  
ه کهربار ، نم با او بخوابمک هوس ناینکه يبرا، ه به خانه برگشته بودمک ي روزاز
. بودم ردهک نیی خودارضاشب آن. ردمک می ییخودارضا شدم می کی تحردنشیبا د
هرچه . شدم نمی کی وجود تحر اینبا.  بودمدهی نخوابیه با زنک هم بود ها مدت
 اي جهینت ،میایس با او بربک پس سز ادکتر خانمبدن کردن  مجسم  باردمک می یسع
 : گفتم.  بوددهیفا بیاما آن هم ، ندکم کمکرد ک ی سعبار آذر هم چند. داد نمی
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 .  استكایتر  مال- 
 : گفت

 . يگرد می ندا من دنبال ي توي دارتومال این است که  - 
 روشن يگاریو سنار تخت نشستم کبلند شدم و .  برگشتواری به طرف دو
  . ردمک

 ، امانمک گذاشتم و خواستم دوباره امتحان شیها  پستاني دستم را رو، بعدیمک
 : دمیپرس.  چسبانداش دستم را گرفت و به گونه

 ؟ ستیل تو چک مش- 
 : گفت

 . مشکل من این است ، من آذر هستم نه ندا- 
 اش نهی سيسرم را رو. ردمک و بغلش دمیشکنارش دراز ک.  را گرفتگارمیس

 : گذاشتم و گفتم
 .  نداردیربط ندا به - 

 : گفت
 . می با هم بخوابمیتوان نمی من و تو. ستی مهم نگری د، هرچه هست- 

و بود گرفته ،  بوددهیه دک را ي مردنی دست اول،ابانی خي از تو،شب آن يفردا
 . و به اتاقش برده بودبود به خانه آورده 

 
متوجه ، ردکصاف ن، ج شده بودک واری ديه روک را یی تابلوشاهیه کاي   لحظهتا
 من و آذر به ی زندگطی شرانی در بدترشاهی.  نشده بودموارهای دیفیثک و يزرد

 تا چند تی وضعنیا.  بودختهیر هم  و بهفیثکجا   همه وزیچ همه. خانه ما آمده بود
انه  خي توبهی دختر غرکیاز وجود  ،نداپدر و مادر . شد می  تمامدی باگریوقت د

 . نمک یخبر شده بودند و از من خواسته بودند خانه را خال بادخترشان 
 

 چرا دینپرس،  غذا سفارش دادمشی برارونی از بیوقت. دیپرس نمی يزی چشاهی
  همدی آشپزخانه دي را تودنیشک نی وسائل هروئیوقت. میخور نمی من و آذر غذا

 با من  داردبرگشته وه دوباره زنم ک گفت خوشحال است قدر همین.  نگفتيزیچ
 . زن من است،  نداهمانند آذر کر ک نگفتم و گذاشتم فيزیچ. ندک می یزندگ
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 شامش را خورد و بعد به سراغ شاهی.  برداشته بودكریرجی جي را صداخانه

 : گفت  آورد ورونی را بيش رفت و از آن شاخ بزکسا
 . برگردم يردکاما صبر ن ،بدهم ت به  رانیخواستم روز آخر ا می - 

 ی مدت از من مخفهمه این  رايزی چنیه توانسته باشد چنکشد  نمی باورم
 : گفتم. دارد نگه

 .  را نداشتمی هم تحمل بزمرگهی ثانکی ی حتگری د- 
  
 بود و ییدو  درجه ستواندو تا،  داشتمی از بزمرگروز آنه تا ک ییها يادگاری تنها

 می براشاهیه ک ي مثل شاخ بزدامک هیچ ، اما گلولهکیمشت بذر خشخاش و  کی
 مثل آن.  زنده شودمیبرا طور آن و خاطراتش یباعث نشده بود بزمرگ، آورده بود

 يدوباره تو،  بودمختهی آن دور رازه تا قبل که باد بزند و هرچه را ک مانست می
 . زدی برمیدست و پا

  
 نکهای ي داده بود جاحیترج. رد و به رختخواب رفتک را بهانه ی خستگشاهی

ند خوابش کشد و وانمود کدراز ب، وت و تعارف بگذراندکوقتش را با من به س
  . برده

 . زدم می  رختخواب غلطي من هم تا صبح خوابم نبرد و تو،شب آن
 
  
ش کسا،  اول صبح روز بعد، او، امادیشک می  چند روز طولکم دست شاهی ارک

  .  رفته بودیرا برداشته بود و بدون خداحافظ



 

 

2 
  
  
  
  
  
  
 
 پسرش به یشک علت خوديوجو  پرسي برای معظمه پدر سربازک يروز
 یوفرمانده نترلک منطقه، گشت می اناري به اسم ي سربازی آمده بود و پیبزمرگ
خواست  میل مخابرات و ک دي رفته بود بالايبودک.  نداشتي عادتی وضعیبزمرگ

  . ندک پرتاب نییخودش را به پا
 هی ساریدام زک و هرمی آمده بودرونی بمانیها ق از اتایهمگ،  از سرهنگریبه غ

  و دژبانریسرباز پ ،زاده خلیل. میردک می  و داستان را دنبالمی بودستادهی ايوارید
 ریز،  جمع شده بودندهاخاردار میه پشت سک یردن رهگذرانک  متفرقيجابه ، منطقه
 .  بود به تماشاستادهی اها همراه آناش،  ینگهبان ک  اتاقهیسا

  
 صبح قبل از ساعت هفت هر روز. آمد می رونیارش بک از دفتر ندرت به رهنگس

 ،بعد از صبحگاه. آورد می  او را به منطقهاناري، شد می ه مراسم صبحگاه شروعک
 بعدازظهر و تا رفت می به اتاقشبعد از آن  و ردک می یشک سرها سرهنگ به قسمت

 . دید نمی  او رایسک، گرداند میر باش  دوباره او را به خانهاناريه ک
 

رد و کاشاره ،  بودستادهی ای در دژبانيه جلوک ی به پدر سرباز معظم،شاهی
 : گفت
ادر ک گروهبان کیه ک يبودک. می بدهحیتوض ش به ادی زستی لازم نگری د- 
 .  به حال پسر اويوا ،دهیشک جا اینارش به کاست 

 : گفتم
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 ؟  دادهبیه سرهنگ ترتک است ي بازکی ها اینند همه کر نکجا معلوم فک از - 
 . شدک می جا همینار خودش هم به ک بماند ی بزمرگيه توک چند روز - 
 . ردیگ می  رااناري از صبح دارد سراغ - 
 ؟ شناسد می جاک را از اناري - 
 . دانم نمی - 
 ؟ جاستک اناري - 
 . ندی او را نبیرده تا پدر معظمک سرهنگ بازداشتش - 
 . نمک می یجا دارم زندگک دیآ می ادمی تازه ،نمیب می وارد تازه کی هروقت - 
 . فتدی بخواهد می ي اتفاق بدنمک می رکف.  دارمي احساس بد- 
 ؟ ی چه اتفاق- 
 . نییند پاک خودش را پرت ن- 
 . ندک نمی ار راک نیا ، نه- 
 . ندکن است بک مميهر کار ، عقلش را از دست داده- 
 .  بچهمشت یک دست اند هنظام را داد.  نگاه کنخدابه  تو را - 
 .  شده بودیقه به دست جیک جیک صبح با - 
 .  آخرمیزده به سپس  - 
 بازداشتگاه فرستمت می  ماهکی، ی ماه مرخصکی يجا«: هگفت ش به سرهنگ - 

 ».ی احمققدر این چرا ینکر ک فینیه بنشک
 ،نیبب. اند نگذاشته یقاب ها ی ما رسمي آبرو برایک ذره ها ي قراردادنی ا- 
  .  نگرفتهاش ي جدسک هیچ

 یی ادعانی آدم چنهمه این يتو خودت اگر جلو. ترسم می نی من هم از هم- 
 ؟ يآمد می وتاهک ی راحتنی به هم،يردک می

 . رفتم می  وداشتم میرم را بکسا ؛دیشک نمی جا اینارم به ک او بودم ي من جا- 
 ؟ ل چند متر استک دنی ا- 
 .  مترستی دو- 
  ؟  استقدر چه یاند می  مترستی دو- 
 . میشک بگاری سکی می بروای ب- 
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 . ند هنوز سرهنگ خبر نداشته باشدک ن- 
 . شود می  خبردارزیچ  همهه ازک است ي نفرنی سرهنگ اول- 
 ؟ دیآ نمی چراپس  - 
 ؟ ندکار ک چه دیای ب- 
  . دانم می من چه ،ندک بيارک کی دیای ب- 
 . دهد نمی  نشانتی حساسزهای چنی سرهنگ به ا- 
 ؟  نهایشد ک خودش را بيبودککه  ندک نمی ی فرقشی برایعنی - 
 ي نفرنیخود من فردا اول، بروداي   خواستهنی بار چنری اگر سرهنگ امروز ز- 

 . داند می  را خوبزهای چنی هم ايبودک.  آن بالاروم می حقوق  اضافهيه براکهستم 
 ؟  چرا رفته آن بالاداند می  اگر- 
 ارهاک نی با اندک می رکف. اند بگو بچه، اند  بچهها يد قراردانی امیگو می - 
 ،یک مدت خوب شده بود.  بدهدیانتقال ش به هکند ک سرهنگ را قانع تواند می

  . دوباره شروع کرده
  ؟  چطور- 
. داد می  و شعاررفت می رژه ، صبحگاهدانی ميتورفته بود  یی تنهاشیدفعه پ - 

برق  ي روي سیمها ک گنجش،فکنیلاشکبا و  شده بود وانهی دبار یک ،قبل از آن هم
 . زد میرا 

 ؟ ردکارش ک چه سرهنگ - 
:  استزی چکی او يارهاکجوابش به همه .  سرهنگ دستش را خوانده- 

 . بازداشتگاه
 .  استیمسئله مرگ و زندگ. ندک می  فرقدفعه این ی ول- 
. هردک خودش دردسر درست يفقط دوباره برا. ندک نمی ی هم فرقدفعه این - 
 . نک در را نگاه يجلو

 .  را دوست نداردزهای چنیسرهنگ ا ،دانم می - 
 نیسرهنگ به ا. میشک بگاری سکی می اوست بروشی پشان  حواس،هی تا بقای ب- 
حالاحالاها داستان . ندک نمی  خودش را پرتموقع آن هم تا يبودک. دیآ نمی ها يزود
 . میدار
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 :  زدادی از آن بالا فريبودک
 .  دفتر سرهنگه،اول از هم. زنم می جا را آتش  همه،امضا نشودام  گه اگر بر- 

 :  گفتشاهی
 . دیگو می رسد می  هرچه به دهانشيطور همین - 
 :  داد زديبودک
 . میآ می  با اسلحه،میای اگر ببار این - 

 : گفتم
 . افتاد از کار میمغزت ، یداشت می  فاصلهنی از زمقدر این تو هم اگر - 

 :  گفتشاهی
 لال میردک می رک فیهمگ. لمه هم حرف نزدک کی، ه آمده بودک ی هفته اول- 
 . است
 ؟ راچ - 
امثال او .  بفرستندیی جانین است او را به چنک ممدهیرس نمی رش همک به ف- 
 ي نظام خبري تواند ردهکر کف. ه بار خودشان را ببندندک اند  به نظام آمدهنی ايبرا

 . هست
 .  رفته آن بالادنی از شاش فراري اصلا برادی شا- 
 ؟  چهیعنی - 
 . گرفت می  داشت از سربازها شاشجیک جیک صبح - 
 . ستی معتاد نيبودک،  نه- 
 . ثافت امروز به برنامه من هم گند زدک - 
 ؟ اي  چه برنامه- 
 . بودم می دکتر خانم شی پدی من الان با- 
 ؟ یار داشتک چه با او - 
 .  را ببرمها  قرار بود من شاش- 
 ؟ ي داري چه سر و سردکتر خانم تو با - 
 ؟  سر و سر- 
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 . ام دهی من خودم د- 
 ؟ اي دهی دی چ- 
 ؟ ، نه داردیون خوبک - 
 . نمک نمی  نگاهزهای چنی من به ا- 
 ؟ ي ندارریک مگر تو - 
 ؟  داردی چه ربط- 
  کنی؟ ش نگاه نمی گویی به  کون او چشم همه بزمرگی را گرفته و تو می- 
  .، واقعا کون خوبی داردگویی  راست می- 
  ؟ اي  را ندادهبشی هنوز ترت- 
 .  من زن دارم- 
 . میگو می  رادکتر خانم ،میگو نمی  زنت را- 
 . دیآ نمی  خوششها ی از نظام- 
 . یستی نیه نظامک تو - 
 .  هستمینظام،  لباسمنی اي تویتا وقت ، چرا- 
 . شکونش بک به ی دستکی از طرف من هم ،ي را دادبشی ترتروز یک اگر - 
 . نمک نمی يارک نی چن- 
 ؟  خواهش بزرگ استنی اقدر این - 
 . خوابم نمی ه باهاشک است نی منظورم ا- 
 . ي ناراحت نبودقدر این الان ،شینک بیخواست نمی  اگر- 
 . نمشک بخواهم می مگفت می ت به ،نمشک بخواستم می  اگر- 
 ؟ شینی ببي پس چرا دوست دار- 
 ؟ نمک بخواهم می  تو را همیعنی ،نمیم بب من تو را هم دوست دار- 
 ؟ یده می عذابقدر  اینونش ک دنی خودت را با دي مرض دار- 
 .  دوست استکیاو فقط . روم نمی ونشک دنی ديمن برا. شاهی دست بردار - 
 ؟ ستتیمونک مثل آن دوست - 
 . ایم  نشدهکی به هم نزدادیهنوز ز ، نه- 
 . نندکب منطقه آرزو دارند او را ي همه تو- 
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 .  زن قحط استی بزمرگيه توک است نی الشی دل- 
 ؟ توي بزمرگی زن قحط است - 
 . ستی نشیها ی منظورم آن بوم- 
 .  استادی هم زیربومی غ- 
 . ام دهی من ند- 
 ي حبس هستند تا براها  خانهي توها  زن،جا این ؛ی باشدهی هم ددی نبا- 

 . وکون گنده کنند  کسشانیشوهرها
 ؟ نندکار ک چه رونی بندیایب،  ندارددنی دي برایی جای بزمرگ- 
 . ستی ننی الشی دل- 
 
تنها .  فرستاده شده بودیه به بزمرگکبودم اي  ردهک لی تحصفهی وظيروی تنها نمن

 شگاهی آسايه جاک بود نی داشت امی برایدوم ه درجه ستوانکاي  دهیفا
  .  فرستاده بودندادرک يها  گروهبانشگاهیمن را به آسا، فهیصفر وظ يسربازها
 و ندگفت می سرا مهمان ش به هک بودشده   و فرشزی اتاق تمکی ما شگاهینار آساک

 . آمدند می ی به بزمرگبار یک هرچندوقته ک بود ییها مال بازرس
 

با .  نبودصیتشخ قابل، ثافتک و ك چرخاطر به ،شگاهیت آساک موی واقعرنگ
  .  نماندشی روي تا ردمیرفت می  آن راهي رونی پوتيها  با لبه،حال این

 تخت يرو، نار منکرد و آمد ک را روشن کولرگازيرد و ک در را قفل شاهی
 :  را گرفت و گفتگارمینشست و س

 . نک روشن یکی خودت ي برا- 
  

 سر جهت بادش دعوا شهیهم. آمد نمی برشگاهیردن آساک خنک از پس کولرگازي
،  خراب بودانی در مروز یک و زد می ه باد گرمک کولرگازي نیداشتن هم. بود
 ما بود و در آن شگاهی پنج برابر آساها  آنشگاهیآسا.  بودفهی وظي سربازهايآرزو
ه ک داشتند یولر آبک دو تا. اشت با جهنم ندیفرق، یپنجاه درجه بزمرگ  چهليگرما

 و ها  مگسیشان حت شگاهی آسايگرما. زندی برشی آب توبار  صديمجبور بودند روز
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 ها  شبیدگیگز  سربازها با وجود خطر عقربشتریب. داد می يرا هم فرار ها پشه
  . دندیخواب می  محوطهيتو

 قدر اینکه يبرا.  هم وجود داردي بدترطی شراشهیسرهنگ معتقد بود هم
  سربازها را مثالشگاهی آساتی ما وضعيبرا، می بدانمیه در آن هستک را یطیشرا
 : گفت می  وزد می ه حرف سربازها از بازداشتگاي و برازد می

 .  پنجره هم نداردی حتجا آن - 
 : گفت می شاهی

 میامدیه ما سرباز صفر نک نمک می رک خدا را شنمیب می  سربازها رانی ابار  هر- 
 یلیخام  یگسال  هجدهيتومن . روزش را هم نداشتم حتی تحمل یک. مینکخدمت 

 . داشتمغرور 
 : گفتم

 ؟ دارند نها این مگر - 
 ؟  برودي پسرش به سربازگذارد نمی  سرهنگیانستد می - 
 .  نه- 
بار  خودش چند.  سال داشته باشد دو یکیو ستی بدیبادیگر الان پسرش  - 
  .  را گرفتهشیجلوهربار  برود، اما سرهنگ خواسته می

  
 : دمی پرسشاهی از
 ؟ میی بگودی چه بای به پدر معظم- 

 : گفت
 ؟ ها کاراین به يار دارک چه؟ اي  شدهوانهی د- 
 ؟  بداند سر پسرش چه آمدهدی نبا- 
 خودت ي براخود بی؟ ندک می ،ندک نمی ه زندهک گفتن و نگفتنش پسرش را - 

 . ندک می ونت را پارهک ،سرهنگ اگر بفهمد. نکدردسر درست ن
 . فقط سئوال کردم - 
 . رود می جا این امروز و فردا از نیهم ،ندک را تحمل ی بزمرگتواند نمی - 
 ؟ نرفت چه اگر - 
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 . ستی به من و تو مربوط ن،هرحال به - 
. نشانش بدهند ردهک یشکه پسرش خودک را یی از سرهنگ خواست جا، صبح- 

 .  زلفیاستوارار کسرهنگ هم دستور داد او را ببرند اتاق 
 ؟  بشودیه چک ندی ببخواسته می - 
 .  سقف استي هنوز تو،افتهکله پسرش را شکه ک يری ت- 
 

 : دیرد و پرسک زده بود اشاره رونی شلوارم ببیه از جکاي   به نامهشاهی
 ؟ دهد نمی  راتیها  چرا زنت جواب نامه- 

  : گفتم
 . ردهک قهر - 
 ؟  چرا- 
 . ستا ی داستانش طولان- 
 . نمین ببک فی تعر- 
 . خبر گذاشتم و آمدم بی طور همینردم و ک نی ازش خداحافظ- 
 ؟ يردک نی چرا خداحافظ- 
 . رده بودمکا  چون باهاش دعو- 
 . سمی نامه بنوشی دوست دارم برایلیه خک دارم خاله  دخترکی من هم - 
 ؟ شیری بگیخواه می - 
 . دانم نمی - 
 . دمی قفل خرکیم ک ساي برای راست- 
 چنین چیزي را ي بودوانهید؟ يا هدی قفل خر،ندا هدیرا دزدات  ه حلقهک حالا - 

  ؟ توي ساکت گذاشتی
 . ام ردهک ازدواج  بداندیسک خواستم نمی - 
 . ندطور همین همه جا این - 
 . نندک می ی خانه زنداني را توشانیها  چرا زنی نگفت- 
 .  جلق نزندها  آنادی به یسک اینکهخاطر  به - 
 ؟  چهیعنی - 
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 زنش را بار یک ، از پرسنلیکی ،شیدو سال پ.  استیعی طبجا این ،ها زی چنی ا- 
 زن او يها  همه درباره پستان، منطقهيه توتا چند هفت ؛دیبا خودش برده بود خر

 . زدند می حرف
  
  

. دندی سررسيمحمود و يمحمده ک میآمد می رونی بشگاهی از آسامیداشت
 :  با خنده گفتيمحمد
 . شدک خودش را بخواهد می ل وک دي رفته بالايبودک؟  شمادییجاک - 
  
 دیلک دو تا ،درقفل .  نداشتی قاعده و قانون،شگاهی و بسته بودن در آساباز

در ،  بودادی و تعدادمان زها آمدو چون رفت. دیچرخ می دست به ه دستکداشت 
 حلقه را به گردن دنی گناه دزدشد نمی نی هميبرا. ماند می معمولا بازآسایشگاه 

 : گفت می. ندک می دای پمیرا براام   قول داده بود حلقهشاهی.  انداختیسک
 . نمک ثابت وانمت نمی اما، ستیکار کدانم  می - 

 : گفت می فقط،  نهای هست شگاهی آسانی اي و توستیک او دمیپرس می هرچه
 .  نداردشتری دزد بکی جا این - 
 

 :  گفتشاهی
 .  تمام شدهگارمیس ،بدهم  به گاری چند تا س- 
 : دادم و گفتم ش به  راگاری ستکپا
 ؟  شاش گرفتیک از جیک جیک صبح يدی فهم- 
 ؟ کی - 
 . ب ك گ - 
 : برگرداند و گفت م به  راگاریت سک خودش برداشت و پاي براگاری تا سندچ
 . ند او معتاد استک ثابت خواهد می  وقت استیلی خجیک جیک - 

  : گفتم
 كباز بگذارند تا او نو نیمه را یی به همه گفته بود در دستشوجیک جیک - 
رد و آلتش ک باز  در را تا آخرب ك گ، دی رسب ك گه به کنوبت . ندی را ببشان آلت
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 پر از ،یی دستشوي جلويها مانیتمام س ؛دی مشتش گرفت و تا دو متر شاشيرا تو
 . شاش شد
 : پرسید قهقهه زد و شاهی

 ؟ ردک نيارک چی هجیک جیک - 
  : گفتم

 .  بشاشندگری دیی دستشوکی ي گفت بروند توهیبه بقچرا،  - 
 ه جرئتک دارد یکج جیک از یی چه آتوب ك گ بدانم خواهد می  دلمیلی خ- 
 . ندی برلشکی به هطور این ندک می

  
  
 

ه ک بود یساعت نیم. یمل جمع شده بودک دور دیهمگ.  بودامدهی هنوز نسرهنگ
  . ردندک می ارش نگاهک به بازي مسخره همه به چشم گری آن بالا بود و ديبودک

 :  نشان داد و گفتيبودک دستش را به يلامپ قرمز تو، دیحم
 ری را بگیکی نی ااین و بکآن لامپ را باز  ،دمت گرم ،اي ن بالا رفتهه تا آک تو - 

 .  ببندشیجاو 
 :  گفتجیک جیک

 . ستی نی الان وقت شوخ- 
 :  گفتدیحم
 بروم آن ترسم می من خودم. ل سوختهکلامپ د ،سروان جناب نمک نمی ی شوخ- 
 . بالا

 :  کرد و داد زديبودک رو به جیک جیک
ار را کخودت . ردمک می را امضاات   خودم برگه، سرهنگشی پي اگر نرفته بود- 

 . يردکخراب 
 :  داد زديبودک
 .  بالا نبودمنیمن الان ا، يرده بودک اول امضا همان اگر - 

 :  گفتجیک جیک
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 . ردهکن  خدایافت می. بیا پایین ، استك خطرنا- 
  

 :  داد زدشاهی
 ی رفتطور چهتو ، رود می جیگسرم ، نمک می  به آن بالا نگاهنیی پانیه از اک من - 
 ؟ آن بالا

 :  گفتجیک جیک
 . ش نگذارسر سربه - 
 :  گفتيبودک
 ؟ ، هاي آمديدیشک گاری سوظیفه ستوان با آن ی رفت- 

 :  گفتشاهی
 ؟ یی به همه بگودی حالا تو با- 
 . دیایبگذار ب ،میگو می  به سرهنگ هم- 
 . دیآ نمی رونی بهازی چنی اخاطر بهسرهنگ . نک خودت را خسته نخود  بی- 
 :  داد زديبودک
خونم  و نیینم پاک می  خودم را پرت،امضا نشودام  یاگر مرخص، ار ندارمک من - 
،  زندانفرستم می تان را همه.  دادگاهکشانم می تان را همه. اندازم به گردن شما را می
 . دی بخندحالا

 :  گفتجیک جیک
 . نیی پاایب ،نمک می  معافتاصلا از خدمت. دهم می یمرخص ت به  من خودم- 

 :  گفتجیک جیک. ردی را بگاش  خندهي نتوانست جلوکس هیچ
  . ینک خدمت ستی لازم نگریاصلا د ،تان  برو خانهایب. نمک نمی ی شوخ- 
 :  گفتيبودک
 . نمک می  من خودم را پرت،دیای نگری دقهی اگر سرهنگ تا دو دق- 

 :  گفتشاهی
خودت . دیآ نمی رونی بزهای چنی اخاطر بهگ سرهن ،گفتم ت به؟ اي  مگر بچه- 

 . میی نگويزی به سرهنگ چمان دامک هیچ میده می قول. نیی پاایب. نکرا خراب ن
 :  گفتجیک جیک
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 ؟ مگر نه ،مییگو نمی يزی به سرهنگ چمان کدام هیچ. دیگو می  راست- 
 : ند با خنده گفتههم
 . سروان جناب بله - 
 :  گفتب ك گ
بپر خودت را خلاص .  نداردی ارزشی زندگنیا. نک ن را گوششان  حرف- 

 . نک
 

ردند و دو طرفش را ک و بازش دندی پتو سررسکی با ،ي و محموديمحمد
 : گفتندبه کبودي گرفتند و 

 . متیریگ می  ما، بپر- 
 :  گفتجیک جیک.  طرف پتو را گرفتکی هم رفت و دیحم
 . ندک می دتی تبعکاهانالا سرهنگ به  و ،نیی پاای ب- 
 :  گفتيبودک
 . ندکرا امضا ام   برگهدیاما سرهنگ با ،نمک می  خدمتکاهان روم می  من- 
  

 :  گفتشاهی
 ؟ یخواه می  چهي برای اصلا تو مرخص- 
 :  گفتيبودک
 ؟  داردی به تو چه ربط- 
 . رمیگ می ی مرخصتی براروم می  الاننی خودم هم،ياوری بلی دلکی اگر فقط - 
 .  گه نخور- 
 . رمیگ می ی مرخصتیه براک دهم می قول شرفت  به ها اینه  همي جلو- 
 . رمی زن بگخواهم می - 
من براي این چیزها براي . نیی پايندازی است زودتر خودت را ببهترپس  - 

 . گیرم کسی مرخصی نمی
ش یها ضهی بود و داشت با بشیها بی جي توشیها ه دستک طور همان، مطلق

 :  گفتردک می يباز
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 . دیوگ می  راست- 
 :  گفتشاهی

 ،ي لازم نداری مرخصگریداصلا  ،ندیتو را آن بالا ببالان بیاید و  اگر سرهنگ - 
 . ی هستی مرخصيتا آخر عمرت تو

 :  گفتيبودک
 ؟  بودقدر همین شرفت - 
 اگر راست؟ دهد می  دخترش را به تویدام احمقک. ییگو می  مثل سگ دروغ- 
 ؟ ستی اسمش چنمی بگو ببییگو می

  ؟ کثافت دارد یو چه ربط به ت- 
  

 :  گفتجیک جیک
 ندهد یمرخص ت به اگر سرهنگ هم. گردد میر بگری تا دو روز دکوهی میش - 
 . نیی پاایب. دهم می من
 :  گفتيبودک
 . ي را دارکوهی میش وآمد رفت چه خوب حساب - 

ت ک چند لحظه سايهمه برا.  نشان ندادینشک وايبودک به حرف سک هیچ
 :  شد و گفتمانیپش، ه زدک ی هم بلافاصله از حرفيبودکخود . شدند
 ی حالا مرخصنیمن هم. خورد نمی  به درد منگری دو روز دی مرخص- 
 . خواهم می

  
 :  گفتيمحمد

 ؟ ینک تی وصاورمیاغذ و قلم بک کی بروم یخواه می - 
 : پرسید شمشیري

 ؟ مینکار ک ه وسائلت را چ- 
 :  جواب داديبودک
 .  خانه پدرمدی بفرستدیوسائلم را هم با. م استک ساي توتمی وص- 

 :  گفتشاهی
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 . خوانم می  ودارم میررا بات  نامه وصیت روم می  من،دیای تا سرهنگ ب- 
 :  زدادی فريکبود

 . تی سر جاستایوا ،اي  تو گه خورده- 
 :  گفتشاهی به جیک جیک

 . ش نگذارسر سربه گفتم - 
 :  گفتشمشیري

 ؟ هک ندارد بیع ،دارم میرتراشت را ب شی من ر- 
 :  گفتيبودک
 .  بعد،دیای دربتیها شی بگذار اول ر- 
 :  گفتب ك گ
 . خواهد می گرشی دي جاي برا- 

 :  گفتمطلق
 . هوا گرم است ،زود باش، ینک بیخواه می ي هر کار- 
 

 را شانی پتو،ي و محموديمحمد. ندت شدک سایهمگ، دیه از راه رسک دستان
 از اوضاع خبردار اینکه بعد از ،دستان.  گذاشتندروایپشت د ردند و بردندکجمع 
 :  و گفتيبودکرد به ک رو ،شد

 آورم می  راما نفیمی سروم میالا  و. يآمد، ي آمدنیی پاگری دقهی دقکی اگر تا - 
 . تا اندازم می و خودم از آن بالا

 دستان يها بودن حرف ي جدای یشوخ. رد جواب او را بدهدک جرئت نيبودک
 . آمد می از دست دستان بريهر کار ؛دیفهم نمی سک هیچرا 

 
  رامان  دماغيها  سوراخ، راه افتاده بود و بخارشی از داغ، منطقهيها آسفالت

 و به دنی به وزردک می  شروعی از سر بزمرگ، مثل شعله تنور،داغباد . سوزاند می
ل و از  بغری از ز، عرقيها دانه. گشت میر و بزد می  دور،دیرس می هکآخر شهر 

 يها  پر از رگهمانیها  لباسمامت. رفتند می نیی و پاخوردند می  قلمان شکم يرو
 : گفت می شاهی. رده بودک شان که آفتاب خشک بود ی و زرد عرقدیسف

 .  تازه هنوز هوا خوب است- 
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 سرهنگ از اتاقش میدیفهم، ها رهگذرکردن  رد به متفرقکشروع زاده  خلیل یوقت

  .  آمدهرونیب
 را به هم شانیها فشک پاشنه یکی یکیپرسنل . شگاهی برگشتند طرف آساها ازسرب

  . ل دور شدندک و از ددندیوبک
  . اوردی بی برگه مرخصکیبرود  دستور داد اش یسرهنگ به منش

 یمک. ی دژبانک اتاقيبرگشته بود توزاده  خلیل و منطقه خلوت شده بود يجلو
  . ل دور شدندکند و از د هم احترام گذاشتجیک جیک دستان و ،بعد

.  سرهنگ آورد و به دست او داديبرااي  ار و برگهک خود، سرهنگیمنش
 يبودک تا ستادی اجا همانرد و ک برگه نوشت و آن را امضا ي تويزی چ،سرهنگ

 . دیای بنییپا
 

رد و با خودش برد کصف   رفت و سربازها را بهشگاهی به طرف آساجیک جیک
 : ان گفتش به و ها یی دستشويجلو

 . دی دوباره بشاشدی بای همگ- 
 :  گفتجیک جیک. ردندک اعتراض ها سرباز

  ؟ اید تان را با هم عوض کرده  که شاشفهمم  نمی،اید من خرم  فکر کرده- 
  : چند تا از سربازها گفتند

 . دیآ نمی مان  شاشگری د- 
  : جیک گفت جیک

 . دیای تا بدیمان می یی دستشوي توقدر آن - 
 

 در آن هی از چند ثانشتری بمی در طول روز تحمل نداشتمان دامک هیچ
  را آبمانهای  گوشت بدنچنان یی دستشويگرما. می بمانيمتر کی يها ییدستشو
. دادند بروند و کارشان را پشت حمام بکنند ترجیح می  از سربازهایلیه خک ردک می

 و میببند و مینکاز  بها یی از دستشورونی شلوارمان را بپیمربند و زک میمجبور بود
یم تگذاش میمان را تر ی طولانيارهاک. دک نترمان ه که مثانمیبشاشاي   اندازههمانفقط 
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 نشستن قهیدو دقتوانستیم  و می  بودک خنیمکه هوا ک،  سر صبحای آخر شب يبرا
 . مینک را تحمل یی دستشويتو

 
 ستادهی در انارکهنوز ، اهیروزه و لباس س چهل ی سشی با ر،ی سرباز معظمپدر

 برده بودند و شان  را به دهانها خاردار سیم ، بزدو تا تر طرف آن. ردک می بود و تماشا
  . ردندک می اش داشتند مزه

  
 مثل ،صورت سرهنگ.  آمدنیی پايبودک تا ستادیل اکنار دک قدر سرهنگ آن
  . دی فهميزی ازش چشد نمی  بود وها صورت مرده

رد و ک را پاره اش ی سرهنگ برگه مرخص،دی رسنی به زميبودک يپاهمین که 
 رونیاز پشت شلوارش ب، رده بودک پنهان موقع آنه تا ک را ي سرهنگ دستبندیمنش

 .  زد و او را به سمت بازداشتگاه برديبودک يها آورد و به دست



 

 

3 
  
  
  
  
  
  
 
 يها و سرباززاده  خلیل. زد می  منطقه پرسهي سگ ماده جلوکیه ک هفته بود دو

 اوقات شتری ب،سگ. ردندک می  در دوريز جلوو را ا و ازدند می سنگهربار  ،گرید
، شد نمی کینزد ش به یسک و تا نشست می پست صندوقنار ک،  دورتر از منطقهیکم

  . خورد نمی انک تشیاز جا
 دیشکسه روز طول .  به صندوق باهاش دوست شده بودممیها سر انداختن نامه

 ام ردهکش ا  رامدی فهمی وقتشاهی. نمک و نوازشش  شومکینزد ش به تا اجازه داد
 : گفت
 .  عاشق پوست و استخوان هستندها سگ ، مواظب خودت باش- 

 کنار تمام روز ،سگ. میاملا به هم وابسته شده بودک دو هفته همانظرف 
بودنش احساس . زدم می سر ش به بار  چندي و من روزماند می  منتظرمپست صندوق
 . شد نمی دای پی به راحتی بزمرگيه توکاحساسی  ؛داد می م به یخوب
  

 بود دهی فهماینکهبعد از . گشت می ارش تمام شده بود و دنبال منک جیک جیک
  .  برساندمارستانی گفته بود من را به بب ك گبه ،  بازداشتگاه استي تواناري

  و گفتدیشکنار ک من را ،جیک جیک،  شومب ك گ يوتای سوار تواینکهقبل از 
 عوض یسک با شاش ا شاشش رب ك گهشدار داد اگر بگذارم  م به. زود برگردم

 کاهانبه ، دیادربی ی منفششیاگر جواب آزما، لک بشاشم و در شی اگر من براایند ک
 . ندک می دمیتبع

 
 نیبدتر.  ما وجود داشتيه براک بود يدی تهدنیتر  بزرگ،کاهان شدن به دیتبع

 يراندازی و تيری درگجا آنه ک نبود یروز و شب. فتادا می  اتفاقکاهان ي توزهایچ
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شته ک ای ،شیروهای شده بود و نسلاح خلع بار نی چندکاهان پاسگاه ،روز آنتا . نشود
. رده بودندکو فرار ا پاسگاه را گذاشته ی گروگان گرفته شده بودند و ایشده بودند 

 ،ه شدهک و خنده هم حیر تفي رد شود و براکاهاننار پاسگاه ک از ینیمحال بود ماش
  . ندک نيراندازیبه طرفش ت
 خط ي روینظامغیر چند شهی هم، اما بودمیسی بکاهان با ی ارتباطلهیتنها وس

، شد می  و پاسگاه رد و بدلطقه مننیه بک ییها بودند و درباره دستورات و گزارش
 . ردندک می اظهارنظر

  
 
 :  گفتب ك گ می رفترونیه بک ی در دژباناز
 ؟ يردک مصرف نيزی چها یزگ تا- 

 : گفتم
 . ام دهی من تازه شاش- 
 ؟ نها، نمک بگریار دک کی دی پس با- 
 . می گفته زود برگردجیک جیک - 
 .  را بده به منها شاش. ی جلقهکیمرت ، گه خوردهجیک جیک - 

 ظرف گرشی دستش فرمان را گرفت و با دست دکیبا . دادم ش به  راها شاش
 :  و گفتابانی خيرد توک یآن را از پنجره خالرد و ک دایشاشش را پ

 ؟ یشاش نمی می برا- 
  : گفتم

 . شاشم می تی برای هرچه خواست،میبرگشتوقتی  - 
 . بشاشات   عمهي برا- 
 
 ابانی خطرف آن هک ينار چند تا بزک شد و رفت ادهیپ  وداشت نگه را نیماش
 يو آلت بز را تو از بزها نشست یکینار ک. خوردند می ارتنکاغذ و کداشتند 

رد ک ي هرچه با آلتش باز، ولیداشت نگه آن ریدستش گرفت و ظرف شاشش را ز
 و دوباره گشتبر. ندک دنی نتوانست بز را مجبور به شاش،فشار دادآن را و هرچه 

 : گفتم. پشت فرمان نشست
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 ؟ یه بدوشک است ریمگر ش؟ يردکار را ک نی ای با چه عقل- 
  راشان  و اسمداشت میرب یکی یکیربازها را ظرف شاش س.  را ندادجوابم

 : دیپرس. خواند می
 ؟ جاستک اناريشاش  - 

 : گفتم
 .  بازداشت بوداناري - 
 ؟ ه معتاد نباشدک یشناس می  راشان دامک سربازها نی از ا-  
 .  رااناري - 
 ؟ یک گری د- 
 . سک هیچ - 
 ؟ يخور می يتو به چه دردپس  - 
 .  خوشت آمدشان م کداکی از دیشا ،نک شانی بو- 
 را ها  از سربازیکی ادرارظرف ، رد و آخرک را نگاه ها  و اسمها  ظرفگری دیمک

 و ظرف را گرفت دیشک نیی شلوارش را پاپیبعد ز. توي ظرف خودش خالی کرد
  . امدیاما شاشش ن ، آلتشيجلو

باز  یکی یکی را گری ديها  در ظرف،سربازادرار ردن ظرف ک پر يمجبور شد برا
با آلت ، ردی ازش شاش بگخواست می هک يبز. زدی آن بري تویمک مداکد و از هرنک

 : گفتم. نینار ماشکآمده بود ، شده کیتحر
 . يردک دای پقی رف- 
 :  رو کرد به بز و داد زدب ك گ
 .  مادرجندهشو گم برو - 
  
 ییها ضیمر.  داشتي تندیلی خبیه شکبود اي  یی سربالاي در انتها،مارستانیب
 بود بتوانند زنده به دیبع،  خوب نبودشان  حالادی نداشتند و زهینقل لهیسه وک
  .  برسندمارستانیب

، داد می انجام را خودش ها ارک شتری بود و بجا آن سیه رئک دکتر خانم از ریبه غ
 مارستانی بنی از اولیبزمرگ. ار بودندک به مشغول جا آن هم گریتر جوان دکچند د
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 یلی خ، خاطرنیبه هم.  چند ساعت فاصله داشت،سب منازاتی با تجهیواقع
 انجام جا آن،  شودانجام ی واقعمارستانی بکیه لازم بود در ک ییها ارک ها وقت
 . شد می

  
 ي رفتم و ظرف شاش سربازییبه دستشو،  برومدکتر خانم به سراغ اینکه از قبل

  . مدی شاششیردم و توک یخال ،رده بودک با مال خودش عوض ب ك گه کرا 
 اش  دورهگری بود و تا دو سال دی بزمرگيه توک سه سال بود کی نزددکتر خانم

با وجود .  بوددهی به خودش دیه بزمرگک بود يترک دنیتر او خوشنام. شد می تمام
 .  داشتییباز درآمد بالا، ردک می تیزیه پول نداشتند وک را هم ییها ضی مراینکه
 
ه از که هر تک بود یلباس بیچهره و  بیزن  ،ام ی جنسيها ای زن رو، قبل از اوتا

 را ها هک تمام آن تدکتر خانم. گرفته بود  بودمدهیه دک ییها  از زنیکیبدنش را از 
 او را هم به دی صورت و روپوش سف،زن دلخواهم،  اودنیبعد از د. با هم داشت

 دوست داشتم باهاش. شدام  ی جنسياهایخود او زن رو، درنهایتخودش گرفت و 
 ياهای با او را محدود به رودنیر خوابکمجبور بودم ف ندا خاطر بهاما  ،بخوابم
 . نمکام  یجنس

 
 شدن دای درباره پ، اول از همهدید می  هربار من رادکتر خانمه ک هفته بود دو
 ری او دستگي طلاهادنی دزدخاطر به روز آنه تا ک ياز شش نفر. دیپرس می شیطلاها

رده ک طلاها اعتراف دنیبه دزدها،  نجهکشدن ش  تمامدی به امشانپنج نفر، شده بودند
رده و ک شان  گمگفت می شان یکی ،اند وخته طلاها را فرندگفت می سه نفرشان ؛بودند
  . اند دهی طلاها را از او دزدگفت می يآخر

دست  رد آن پنج نفر همکر ک گفتم فدکتر خانم موضوع را به نیه اک یبار اول
 مانی پشتشیاک سوخت و از ششانیدلش برا،  دادمحی توضشیبرا یوقت. اند بوده
 . شد

 
 :  گفتدکتر خانم

 ؟ خواهند می شی چرا آزماگرید ،ندا شان مثبت ه همهک ها این - 
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 : پرسید.  گذاشتمشگاهی آزمازی ميرا روهاي ادرار  ظرف
 ؟ ردندکار ک چه شی دفعه پيها  با آن مثبت- 

 :  دادمجواب
 . د ازشان تعهد گرفتن- 
 ؟ ی هم اگر مثبت باشند چدفعه این - 
 . رندیگ می  ازشانگری تعهد دکی - 
 ؟ میبیکار  ماندک می رک منطقه ف- 
 .  بکندتواند نمی يگریکار د ، کم داردروی منطقه ن- 
  ؟ خواهد پس چرا آزمایش می - 
  . دانم  نمی- 
 ؟  هستها این نیمال خودت هم ب - 
  .اورمی بدادند نمی  به من، اگر بود- 
 ؟  نه،ینک نمی  مصرفيزی تو واقعا چ- 
 . امدهی نشی پ- 
 . ستیخوب ن ش،ک ن- 
 . شمک نمی ، چشم- 
 دهیشکعقرب  ،جا این آورده بودند شی را چند وقت پتیارهاک از همیکی - 
 . بود

 ؟  استنی ماشيه توک همان - 
 : رد و گفتک نگاه ب ك گ پنجره به از
 . یدستش هست ند همکن؟ یدان می جاک تو از - 
 . ندک می ارهاک نیه از اک منطقه ي است توی او تنها احمق- 
 ؟ شدک می  عقربطور چهاو . نمک می تهکجا س  جابه،نمی من اگر عقرب بب- 
 . شدک می  وندک می ی قاطگاری و با توتون سندک می شان ک آفتاب خشي تو- 
 ؟ نندک نمی رونی را بها  آدمجور این چرا - 
 . ماند نمی یقاب نظام ي نفر هم توکینند کا بار رک نی اگر بخواهند ا- 
 ؟ بتی جي است توی آن چ- 
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 .  نامه است- 
 ؟ ینوشتات   خانوادهي برا- 
 . بله - 
 ؟ ینک نمی  چرا پستش- 
 .  اما حواسم به سگم پرت شد،نمک رفتم پست - 
 ؟ شا ي هنوز دار- 
 .  بله- 
 . شود نمی دای پزهای چنی از ای بزمرگيتو ،دمیسن پرسک درباره وا- 
 . ردمک می رش راک ف- 
 ؟  استيداشتنش جد نگه ي برامتی تصم- 
 ؟ طور چه - 
اما گفتم اول از تو ، اورندیسن بک واتی برامی به دوستانم بگوخواستم می - 

 . مطمئن شوم
 . ه با خودم ببرمشک گردم می  قفسکی دارم دنبال - 
 ؟ ي راه با خودت ببرهمه این سگ ولگرد را کی یخواه می  واقعا- 
 . ام  عاشقش شده- 
 .  خوش به حالش- 
 :  و گفتمیشانی پي دستش را گذاشت روفک
 ؟ دهی رنگت پرقدر این چرا - 
 . دانم نمی - 
 . یرس می  به نظرضیمر ، بدهشی آزماکی ای ب- 
 .  باشد- 
 . ي لاغر شدیلیخ ، به خودت برسکم یک - 
 .  لاغر بودم- 
 . ي شدلاغرتر - 
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 ،يرو پیاده ساعت یکمتر از که با ک ابانی بکیسط  بود وابانی خکی ،یبزمرگ
 دو اداره ، ما بود و آخرشی منطقه نظام،ابانیاول خ. دی از اول به آخرش رسشد می

  . پست و مخابرات
.  اعدامدانی مندگفت می ش به ه مردمک وجود داشت ی بزرگدانی م،بزمرگیوسط 
 چند تا پسربچه شهی هم، انبهي بزرگ بود که جایلی درخت انبه خکی ،دانیوسط م
به  نفر را د هر هفته چن،ی بزمرگی قبلیقاض ندگفت می.  بودندزانی آوشیها از شاخه

  . ردهک می اعدام درخت هاي کمک شاخه
تا ، ردک می  اعدام را عوضدانی مي اسم و تابلو،بار یک هرچندوقت ،يشهردار

 . اي نداشت اما فایده ،فتدی مردم جا بنی بدیه اسم جدکبل
 
  
 : دی پرسب ك گ
 ؟ ی چه گفتدکتر خانم درباره من به - 

 : گفتم
 ؟ ی چ- 
 ؟ ي چرا از پنجره من را نشانش داد- 
 . يدی خواب د- 
 ؟  درباره من نگفتيزی او چ- 
 ؟ شیشناس می  مگر- 
 .  بودمي بسترجا این بار یک - 
 ؟  چراي بستر- 
 . حالم بد شد،  بودمدهیشک را با هم زی چند تا چ- 
 . رت بر سك خا- 
 ؟ ، نه داردیون خوبک - 

 . گرفتام  خنده
 ؟ يخند می  چرا- 
 ؟ ردهک خودش وانهیه همه را دک است یونکجور  چه نی ا- 
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 . نمشک بروز یک دوست دارم یلی خ- 
 . یستی فقط تو ن- 
 ؟ ی تو خودت چ- 
 ؟ ی من خودم چ- 
 . نک پنهان نخود بی ،دانند می  تمام منطقه- 
 ؟ یدت هست خو، منظورت از تمام منطقه- 
 . اي  را دادهبشی ندارم تا به حال ترتک ش- 
 . خود  بی- 
  گیرد؟ پس چرا این قدر باهات گرم می - 
  .پرسید ها ازم می گیرد؟ داشت درباره شاش  یعنی چه گرم می- 
 ؟ شود می  حاضرها شی جواب آزمایکنگفت . پرسد همان را هم نمیاز بقیه  - 
 . دمی نپرس- 
 ؟ يریبگ ییآ می  خودت- 
 . نمک نمی  توي برايارک ، همرمی اگر من بگ- 
 . ینک بمی شاش ناقابل براکیفقط خواستم  ، باشدادتی - 
 .  هستادمی - 
 ؟ اي  شدهی حالا چرا عصبان- 
 . نکمن حرف درست نبراي  ،ستی پشت سر من نی حرف، منطقهي تو- 
 . میگو نمی یسک به يزی من چ- 
 . ییه بگوک وجود ندارد يزی چ- 
 . ها ونک جور این فی واقعا ح- 
 . رمی نان بگدو تادار من  نگه ،نکون او را ول ک - 
 
 نان کی، دمیخر می  ازش نانشهیه همکاي  هسال دختر ده.  شدمادهی پدانی منارک

 :  به طرفم آمد و گفتدیتا من را د. ردک میلی   لیدستش گرفته بود و داشت
 ؟ ياوردیچرا زنت را نپس  - 

 : گفتم
 . ستی نجا ایننم گفتم ز ت به - 
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